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درآمد

نــاصرِ خــسروِ قُبادیانی (۳۹۴-۴۸۱؟ 

هجــری قمــری) نخســتین ســخنور 

بــزرگ زبــان فارســی اســت کــه از او 

ــا رســیده اســت. از  ــه دســت م ــثر بســیار ب نظــم و ن

ــبختانه، ــار، خوش ــعریْ پرب ــوان ش ــر دی ــزون ب او، اف

چنــد کتــاب دیگــر هــم موجــود اســت کــه اغلــب بــه 

نثرنــد، آثــاری همچــون «زادالمســافر» (۴۵۳ هجــری) 

و «جامع الحکمتیــن» (۴۶۲ هجــری). می تــوان گفــت 

کــه نــاصر، هرچــه پیش تــر می رفتــه اســت، از نظــم 

دورتر و به نثر نزدیک تر می شــده اســت؛ و این شــاید 

به دلیــل راهــی بــوده اســت کــه او پیمــود. زندگــی پسر 

خــسرو ســه دوره داشــت: او کــه در آغــاز از مُنشــیان 

ـــ  ـــ ســلجوقیان بــود و ـ ـــ ســپس ـ دربــار غزنویــان و ـ

ـــ به دنبــال شــادکامی  همچنان کــه عمــوم آدمیــان ـ

و کامرانــی، در پــی تحولــی روحــی، از ایــن کار 

ــتافت  ــزی ش ــت وجوی چی ــه جس ــید و ب ــت کش دس

کــه «خــرد و هــوش بیفزایــد»، و، چــون بــه آنچــه چنیــن 

می پنداشــت رســید، راه و رفتــارْ دیگــر کــرد و مُبلــغ 

و مــروج آنچــه «حــق» می دانســت گردیــد. به گمانــم،

ــه ذوق  ــاری ک ــب درب ــه ادی ــد ک ــی ش ــود مدع می ش

ـــ بــر کنــار از کار روزمــره نویســندگی  شــعرش باشــد ـ

ــــ بــه سرودن «قصیــده مدحــی» میــل می کنــد، و آن 

صاحب ســخن کــه بخواهــد پیامــی برســاند روشــنْ 

ــتر  ــاصرْ بیش ــه ن ــت ک ــن اس ــگارد؛ ای ــاله» می ن «رس

ــا آنکــه بــه ســفری  بــه سرودن شــعر متمایــل بــود، ت

ـــ بــی  جســمانی و روحانــی رفــت و پــس از پایــان آن ـ

ــی  ــورت و محتوای ــا ص ــه ب ــعرسرایی، البت ــه از ش آنک

ــثری  ــگارش ن ــه ن ـــ ب ــوید ـ ــت بش ــه کل دس ــر، ب دیگ

بی پیرایه مشــغول شــد که از طریق آن بتواند عامه را 

بــه هــمان «حــق» رهنمــون گــردد. مــشروح واقعه اینکه 

دبیــر ناظــم، در ســال ۴۳۷ هجــری قمــری، از حــدود 

جنــوب تاجیکســتان و شــمال افغانســتان کنونــی بــه 

ســوی نواحــی نیمــه شــمالی ایــران امــروز روی کــرد 

ــه و عــراق و ســوریه و فلســطین و  ــه ترکی و از آنجــا ب

ـــ بــه کشــورهای  ـــ در نهایــت ـ حــدود جزیره العــرب و ـ

شــمال آفریقــا رفــت (و پــس از دیــدن مُســتنَصرِ 

باللــه، هشــتمین خلیفــه فاطمــی، و درک محــضر او 

و ایــمان آوردن بــه مذهــب ایــن هجدهمیــن «امــام»

اســماعیلیان و گرفــتن عنــوان «حجــت خراســان» از 

ــوب  ــه جن ــی، ب ــتان فعل ــد عربس ــاز از کمربن او) و، ب

غربــی ایــران رســید و، ایــن بــار بــا درنوردیــدن مناطــق 

مرکــزی مملکــت، در ســال ۴۴۴ هجــری قمــری، پــس 

ــه هــمان  از طــی حــدود ۱۸۰۰۰ کیلومــتر، تقریبــا ب

جایــگاه نخســت بازگشــت و بــه تبلیــغ مــرام خویــش 

پرداخــت، امــا، چــون بــا اعــتراض و مخالفــت ســخت 

عالمــان ســنی مذهب روبــه رو شــد، بــه دره یمــگان،

ــس از  ــرد و پ ــاه ب ــتان، پن ــی افغانس ــمال شرق در ش

«غریب و خوار و تنها»، همان جا جان باخت  ســال ها،

و مدفون شــد. ناصر شرح این ســفر را نوشــته اســت.

ـــ کــه امــروز مــا آن را بــه نــام «ســفرنامه» ایــن نوشــته ـ

ـــ محصــول دوره دوم زندگــی اوســت، می شناســیم ـ

یعنــی بــرزخ بیــن ســلوک این جهانــی و مســلک 

آن جهانــی؛ بنابرایــن، متنــی اســت کــه نویســنده در 

آن سمت وســوی خاصــی را پیــش نداشــته و چنــدان 

بــه ســود یــا زیــان راهــی و رهــروی قلــم نــزده اســت؛

ــت و در  ــع اس ــف واق ــه، وص ــفرنامه»، روی هم رفت «س

آن نــه اثــری از آن عافیت طلــب کامجــوی بی خیــال 

هســت و نــه خــبری از آن داعــی غیرتمنــد تندخــو.

ــی- ــه تاریخ ــه و جزئی نگران ــتِن باریک بینان ــن م ای

ــی  ــی نــثری دلکــش و تکه هــای نقل کردن جغرافیای

ــمان  ــت ه ــب اینجاس ــه مناس ــا آنچ ــیار دارد، ام بس

بندهــای نخســتین آن اســت:

گزیده

مـن مـردی دبیرپیشـه بـودم، و از جملـه مُتصرََِّفـان در 

اموال و اعمالِ سلطانی، و به کارهای دیوانی مشغول 

بـودم و مدتـی در آن شـغلْ مُبـاشرت نمـوده، در میـانِ 

اقَرانْ شهرتی یافته. در ربیع ٱلآْخِرِ سَنه سَبعَْ وَ ثلاَثینَ 

وَ أرَبعََمِائـَه کـه امیـرِ خراسـان ابوسـلیمان چَغری بـَک 

داوود بـن میکائیـل بـن سـلجوق بـود، از مـرو برفتـم 

بـه شـغلِ دیوانـی، و بـه پنج دیـهِ مَروٱُلـروّد فـرود آمدم،

کـه در آن روز قـِرانِ رأس و مشـتری بـود. (گوینـد کـه 

 و 
ٰ
ــ تعَالـی هـر حاجـت کـه در آن روز خواهنـد بـاری ـ

ـ روا کند.) به گوشـه ای رفتم و دو رکعت نماز  س ـ تقََدَّ

 
ٰ
ـ تبَارکََ و تعَالی بکردم و حاجت خواسـتم تا خدای ـ

ـــ مـرا توانگـری دهـد. چون به نزدیکِ یاران و اصحاب 

آمـدم، یکـی از ایشـان شـعری پارسـی می خوانـد. مرا 

شـعری در خاطـر آمـد کـه از وی در خواهـم تـا روایـت 

کنـد؛ بـر کاغـذی نوشـتم تـا بـه وی دهـم که «این شـعر 

برخـوان». هنـوز بـِدو نـداده بـودم کـه او هـمان شـعر،

بعِینـه، آغـاز کـرد. آن حـال بـه فال گرفتم و با خود گفتم 

ــ حاجـتِ مرا روا کرد. پس،  ـ
ٰ
ــ تبَـارکََ و تعَالـی خـدای ـ

از آنجـا بـه جَوْزجْانـان شـدم و قـُربِ یـک مـاه ببـودم. و 

ی ا... عَلیَـهِ  ــ صَلَّـ شرابْ پیوسـته خوردمـی. (پیغمـبر ـ

 
ٰ
ــ می فرمایـد کـه «قُولـُوا ٱلحَْـقَّ وَ لـَوْ عَلـی وَ آلـِه وَ سَـلَّم ـ

أنَفُْسِـکُم.») شـبی، در خواب دیدم که یکی مرا گفتی:

«چنـد خواهـی خـوردن از ایـن شراب کـه خرد از مردم 

زائـل کنـد؟! اگـر به هـوش باشـی، بهـتر.» مـن جـواب 

گفتـم کـه «حُکَـما، جز این، چیزی نتوانسـتند سـاخت 

«در بی خودی  کـه انـدوهِ دنیـا کـم کند». جواب دادی:

و بی هوشـی راحتـی نباشـد. “حکیـم” نتـوان گفـت 

کسـی را کـه مـردم را بـه بی هوشـی رهنمـون باشـد.

بلکـه چیـزی بایـد طلبیـد کـه خـرد و هـوش بیفزایـد.»

«جوینـده یابنده  «مـن ایـن از کجـا آرمَ؟» گفـت: گفتـم:

باشـد» و، پس، سـوی قبله اشـارت کرد و دیگر سـخن 

نگفت. چون از خواب بیدار شـدم، آن حال، تمام، بر 

یـادم بـود و بـر مـنْ کار کـرد. بـا خـود گفتـم که از خوابِ 

دوشـین بیدار شـدم؛ باید که از خوابِ چهل سـاله نیز 

بیـدار گـردم. اندیشـیدم کـه تـا همـه افَعـال و اعَـمالِ 

خـود بـَدَل نکنم فـَرجَ نیابم.**

گزارش

مـن مـردی بـودم در کار نویسـندگی دربـاری، و از 

گروهـی کـه دسـتور و پروانـه گردانـدنِ دارایی هـا و 

زمین هـای شـاهی را دارنـد، و بـه کارهـای دیوانـی 

سرگـرم بـودم و زمانـی در آن جایـگاه سرکاری کـرده 

و در میـان همتایـان نـام و آوازه ای یافتـه بـودم. در 

ربیع الآخِـر سـال چهارصدو سـی وهفت کـه فرمانـدهِ 

خراسـان چَغری بـَک داوود بـن میکائیـل بن سـلجوق 

بـود، بـرای [انجـام دادن] کاری دیوانـی از مـرو رفتـم 

و بـه پنج دیـه مروالـرود جایگیـر شـدم، زیـرا کـه در 

راسـتاییِ رأس و برِجیـس روی  آن روز هم 

ــ کـه نمـاد خجسـتگی  مـی داد [= برِجیـس ـ

اسـت ـــ در کانـونِ کیهانـیِ «رأس» جـای 

می گرفـت]. (می گوینـد کـه هـر آرزویـی که در 

ــ کـه برتـر اسـت و  آن روز بخواهنـد آفریـدگار ـ

ــ بـرآورَدَ.) بـه گوشـه ای رفتم و دو رکعت  پـاک ـ

ــ که  نمـاز به جـای آوردم و آرزو کـردم کـه خـدا ـ

ـ به من توانگری دهد. خجسـته و برتر اسـت ـ

به نـزد یـاران و همراهـان کـه آمـدم، یکـی از 

ایشـان چامه ای پارسـی می خواند. چامه ای 

بـه یـاد مـن آمـد کـه از او بخواهم بازگوید؛ [آن 

را] بـر کاغـذی نوشـتم تـا بـه او دهـم کـه «ایـن 

چامـه را بلنـد بخـوان.» هنـوز [کاغـذ را] بـه 

او نـداده بـودم کـه او [بـه خوانـدنِ] درسـت 

هـمان چامـه آغـاز کـرد. آن رخداد را باشـگون 

ـ که خجسـته  پنداشـتم و بـا خـود گفتـم خـدا ـ

ــ آرزوی مـرا بـرآورَدْ. پس، از آنجا  و برتـر اسـت ـ

بـه جَوْزجْانـان رفتـم و نزدیـک یک ماه [آنجا] 

ـ  ماندم. و می پیوسته می نوشیدم. (پیغمبر ـ

که خدا بر او و بر خاندان او آفرین و درود کند 

ـــ می فرمایـد کـه «درسـت و راسـت بگوییـد، وگرچه به 

زیان خودتان باشد.») شبی، در خواب دیدم که یکی 

«تـا کـی از ایـن می خواهی نوشـید  بـه مـن می گفـت:

که خرد از مردم می گیرد؟! اگر هوشـیار باشـی، بهتر 

اسـت.» مـن پاسـخ دادم کـه «خردمنـدان، جـز ایـن،

چیزی نتوانسـته اند بسـازند که اندوه جهان بکاهد».

«در ناآگاهی و ناهوشیاری آرامشی نباشد. پاسخ داد:

کسـی را کـه مـردم را بـه ناهوشـیاری رهنمـون باشـد 

“خردمنـد” نتـوان گفـت. در برابر، پیِ چیزی بایسـت 

گشـت کـه خـرد و هـوش بیفزایـد.» گفتـم:«مـن چنین 

«جوینـده یابنـده  [چیـزی] را از کجـا بیـاورم؟» گفـت:

باشـد» و، سـپس، سـوی قبلـه را نشـان داد و دیگـر 

سـخن نگفـت. از خـواب کـه بیـدار شـدم، آن رخـداد،

موبه مـو، در یـادم بـود و بـر مـن کارگـر شـد. بـا خـود 

گفتـم کـه از خـوابِ دیشـب بیـدار شـدم؛ بایـد کـه از 

خـوابِ چهل سـاله نیـز بیـدار گـردم. اندیشـیدم [و به 

ایـن رسـیدم] کـه تـا همـه رفتارهـا و کردارهـای خـود 

دیگـر نکنـم به گشـایش نرسـم.

* از قصیده ای هم از ناصرخسرو

** «تحلیــل ســفرنامه ناصرخــسرو همــراه بــا متن ســفرنامه 

به چاپ انتقادی» (۴۴۸-۴۷۰ هجری قمری). جعفر شــعار.

تهــران: نــشر قطــره.۱۳۷۱. صص.۶۸-۶۷.

نگاھی به رمان «فیزیک اندوه»، اثر گئورگی گاسپادینف

در جغرافیای اندوه، شادی دوام ندارد 
خادم

«فیزیـک انـدوه» رمانـی اسـت از یکـی از مهم تریـن نویسـندگان 

بلغارستانی که پس از انتشار در سال ۲۰۱۳ در صدر پرفروش ترین 

رمان هـای کشـورش قـرار گرفـت. گئورگی گاسـپادینف با نوشـتن 

ایـن رمـان برنـده و نامـزد چنـد جایزه شـد. در همان سـال انتشـار 

جایـزه «رمـان بلغـاری سـال» را گرفـت و پـس از ترجمـه آن بـه 

زبـان انگلیسـی در سـال ۲۰۱۶، بـه فهرسـت نهایـی جایـزه معتـبر 

«پـِن» هـم راه پیـدا کـرد. او در نوامـبر ۲۰۱۶ برنـده جایـزه «یـا ن 

میخالسـکی» سـوئیس شد.

میتکـو نووکـوف، منتقـد ادبـی هم وطنـش درباره ایـن رمان گفته 

«گئورگی گاسپادینف رمانی جهانی می نویسد که بلغاری  است:

نیـز هسـت. او از چشـم هـر کـدام از قهرمان هـای اثـرش بـه قـرن 

و تاریـخ می نگرد.»

نویسـد قـرن شـادان و  امـا قرنـی کـه گاسـپادینف از آن می 

خوشـبختان نیسـت و از همیـن رو روایتـش روایـت شـادی های 

کوتاه و گذرا و اندوه های در کمین و همیشه حاضر است. منطقه 

بالـکان کـه بلغارسـتان هـم در آن قـرار دارد پـس از پایـان جنـگ 

جهانی دوم تحت سـلطه شـوروی درآمد. از سـال ۱۹۴۷ حکومتی 

ایدئولوژیـک بـه سـبک شـوروی در بلغارسـتان بـر سر کار آمـد 

کـه سرسـپرده و مطیـع مرکـز (مسـکو) بـود. مـردم بلغارسـتان 

تـا انقلاب هـای ۱۹۸۹ کـه سـال پایـان شـوروی و فروپاشـی آن 

بـود، زیـر سـایه حکومتـی می زیسـتند کـه هـر انـدازه در نظـارت 

و سرک کشـیدن بـه تمـام شـئون زندگـی شـهروندان توانـا بـود،

از نظـر اقتصـادی و رفاهـی علیـل و ناتـوان بـود. و از آزادی هـای 

مدنی نیز در آن خبری نبود. در چنین جغرافیایی نمی شـود جز 

دیـدن مردمانـی انـدوه زده انتظـار دیـدن چیـز دیگری را داشـت.

نویسنده با آوردن روایت در روایت و تعویض راوی ها وارد خاطرات 

شـخصیت های مختلـف داسـتانش می شـود تـا بـه عمیق تریـن 

رازهـای آن هـا راه پیـدا کنـد و تجربیاتـی را کـه شـکل دهنده 

آن هاسـت مرور کنـد. خواننـده بـا دنبـال کـردن همیـن موضوع و 

روایت هـای پراکنـده، تغییـرات سریع تاریخ سیاسـی بلغارسـتان 

را – هم قبل و هم بعد از انقلاب سوسیالیسـتی - تجربه می کند.

امـا در سرزمینـی کـه بـه غـم و اندوهـش مشـهور اسـت، شـادی 

چگونـه اسـت؟ خوشـی گریـزان اسـت و فـوری بـا غـم جایگزیـن 

می شـود. شـادی برای یکی از شـخصیت ها، لحظه ای اسـت که 

او بـرای یـک تیـم بسـکتبال شـهری انتخـاب می شـود و سـپس 

بـرای بـازی بـه آمریـکا مـی رود و بـرای یک راننده تاکسـی، زمانی 

اسـت که مسـافری مقبول را سـوار می کند و لحظات خوشـی را با 

او تجربـه می کنـد. امـا همیـن لحظـات سرخوشـی نیـز ماندگاری 

ندارنـد. بسکتبالیسـت بعـد از یـک سـال از تیـم اخـراج می شـود 

و راننـده تاکسـی بـا مسـافری روبه روسـت کـه شـماره تلفـن او را 

نخواسـته و ایـن سـفر کوتـاه شـهری تمـام سـهم راننـده اسـت از 

کسـی که فکر می کند بودن با او عمر خوشـی هایش را کشـدارتر 

می کنـد. نویسـنده بـا ایـن نمونه هـا نشـان می دهـد مانـدگاری 

لحظـات شـاد هیـچ تضمینـی ندارند.

از زبان مترجم درباره اثر

سهراب طاووسی، مترجم این رمان، درباره آن نوشته است:«فیزیک 

اندوه رمانی است که خواننده های سنتی رمان را احتمالا ناامید 

می کند. رمانی پیچیده که خواننده را مانند شخصیت هایش در 

هزارتویی رها می کند و خواننده خود باید مانند مینوتور [موجودی 

اسطوره ای] نخ نازک روایت را بیابد تا در آنجا (هزارتو یا داستان؟) 

نمیرد. داستان روایت تنهایی انسان معاصر است. کودکی که 

پدربزرگش را در کارخانه آرد رها کردند و اکنون خودش نیز در 

زیرزمین خانه شان تنهاست و حکومت توتالیتر سوسیالیستی 

بلغارستان بر تمام جنبه های زندگی مردم سایه افکنده است. [...] 

داستان دست کم در سه لایه جریان دارد: راوی که نویسنده ای 

است پر از خاطرات تنهایی دوران کودکی اش و نوجوانی زیر 

چکمه های خونین کمونیسم. پدربزرگ راوی که در جنگ بزرگ 

عاشق زنی از کشور دشمن می شود، و مینوتور که راوی داستان 

اسطوره ای اش را در کودکی شنیده و خوانده است. اما، راوی 

این قدرت سوررئالیستی را دارد که درون ذهن دیگران برود و 

جهان را از زاویه دید آن ها ببیند. گاهی در جسم انسانی دیگر 

فرو می رود، گاهی با پدربزرگش در تاریخ فرو می رود و گاهی وارد 

دنیای ذهن ماهی ای می شود که به جنگ پیرمرد همینگوی رفته 

است. این تکنیک نمونه کامل چیزی است که جان کیتس درباره 

ویلیام شکسپیر می گفت، یعنی "قابلیت سلبی".»

برشی از رمان

«مـن اول ژانویـه ۱۹۶۸ در قالـب انسـانی بـا جنسـیت مـرد به دنیا 

آمدم. از سـیر تا پیاز ۱۹۶۸ را به یاد دارم، اما هیچ چیز از سـالی 

کـه اکنـون در آن هسـتیم بـه یـاد نـدارم حتی نمی دانم چه سـالی 

اسـت. مـن همیشـه در حـال متولـد شـدنم حتـی شروع عـصر 

یخبنـدان و پایـان جنـگ سرد را هـم 

به یاد دارم. صحنه انقراض 

دایناسـورها در هر دو دوره 

انگیزتریـن  یکـی از رقت 

سـت کـه  ا یـی  ها   ق تفا ا

ز  هنـو مـن   . م ا   ه یـد د

ر  م د ا   ه مـد نیـا نیا بـه د

آسـتانه بـه دنیـا آمدنـم.

منفـی هفـت ماهـم اسـت.

نمی دانـم درون رحم زمان 

منفـی را چگونـه محاسـبه 

می کنند.»

«فیزیـک انـدوه» را نـشر 

ثالـث در ۲۷۲ صفحـه بـه 

چـاپ رسـانده اسـت.

 بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۱۳)

پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر*

۱شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۲
۱۴۴۵ محــرم ۲۶
شـــــماره ۴۰۱۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

قانـون بازنشسـتگی مشـاغل سـخت و زیـان آور دچار 

تغییـر شـد.

ویراسته

قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تغییر کرد.

نکته

عـادت کرده ایـم، جمله هـای روان را بـه جمله هـای پیچیده 

تبدیـل کنیـم. گویـا سخت نویسـی برایـمان آسـان تر از 

ساده نویسـی شـده اسـت!

#زین_قند_پارسی

نوبرانه

گروه فرهنگ و ادبیات

 هفتـه گذشـته متنـی از یـک مترجـم 

علـوم انسـانی در فضـای مجـازی در حاشیه

منتـشر شـد کـه بازتـاب قابـل توجهی 

پیـدا کـرد. محمدمهـدی هاتف در آن 

مـتن کـه عنوانـش «دربـاره هنر چاپیـدنِ مترجم» بود،

از بی توجهـی نـاشر کتابـش (نـشر نـی) بـه حـق او در 

جایـگاه مترجـم اثـر شـکوه کـرده بـود. بـه گفتـه ایـن 

مترجـم و مـدرس دانشـگاه، نـشر نی بندی در قرارداد 

طرفیـن بـرای انتشـار کتـاب «پیشرفـت علـم و مسـائل 

آن» گنجانـده بـود مبنـی بـر اینکـه «در صورتـی کـه 

هزینـه ویرایـش از حداکـثر ۲درصـد مجمـوع قیمـت 

تک فروشـی در اولیـن نوبـت نـشر اثـر تجـاوز کنـد،

مابه التفـاوت هزینـه ویرایـش از حـق ترجمـه کـسر 

خواهـد شـد». چنان کـه مترجـم نامـبرده نوشـته، بـر 

مبنـای قـرارداد مزبـور، نـاشر هزینـه ویرایـش ترجمـه 

او را حدود ۱۴میلیون تومان اعلام کرده و از پرداخت 

مابقـی حـق مترجـم (۹ میلیـون از رقـم کلی ۱۰ میلیون 

تومـان) بـا وجـود گذشـت هشـت مـاه از چـاپ کتـاب 

«پیشرفـت علـم و مسـائل آن» خـودداری کـرده اسـت.

همچنین این اتفاق برای افرادی دیگر از نویسندگان 

همـکار نـاشر یادشـده رخ داده اسـت. در پـی انتشـار 

مـتن انتقـادی محمدمهـدی هاتف، نشر نی پاسـخی 

را در صفحـات خـود در فضـای مجـازی انتشـار داد 

کـه در نـوع خـود تحسـین برانگیز می نمایـد. در ایـن 

«پیـرو اظهـارات مترجـم محـترم  جوابیـه آمـده اسـت:

آقـای مهـدی هاتـف در صفحـه اینسـتاگرام خـود کـه 

در انصـاف نیـوز هـم بازنـشر یافته اسـت، نشر نی لازم 

می داند به اطلاع مخاطبان خود برسـاند:

نتشـار و  ا بـی قابل  پذیریـم کـه وقتـی کتا ۱. می 

ویرایش پذیـر تشـخیص داده می شـود و بـا مترجـم/

مؤلـف آن قـرارداد بسـته می شـود، هزینـه ویرایـش 

چـون سـایر هزینه هـای تولیـد کتـاب برعهـده نـاشر 

اسـت. گنجانـدن مـاده ای در قراردادهـای نـشر نـی 

مبنـی بـر دریافـت بخشـی از هزینه هـای ویرایـش 

از مؤلف/مترجـم از اسـاس اشـتباه بـوده اسـت.

نـشر نـی از بابـت ایـن اشـتباه متأسـف اسـت و از 

همـه مؤلفـان و مترجـمان محـترم طـرف قـرارداد 

خـود و نیـز عامـه مخاطبـان نـشر نـی عذرخواهـی

 می کند.

۲. نـشر نـی بـه طـور خـاص از آقـای مهـدی هاتـف و 

همـکاران دیگـری کـه چنین مشـکلی برایشـان پیش 

آمـده عذرخواهـی می کنـد و وظیفـه خـود می دانـد به 

نحـو مقتضـی موضـوع را حـل و جـبران مافـات کنـد.»

ایـن جوابیـه در حالـی منتـشر می شـود کـه ظاهـرا 

سوءاسـتفاده برخـی نـاشران و نادیـده گرفـتن حقـوق 

مؤلفان/مترجمان امر تازه ای نیست و سابقه دارد. از 

سـویی، در فضای اجتماعی ای که به شـدت نیازمند 

گفت وگـو هسـتیم امـا در بسـیاری از مواقـع آنچـه رخ 

می دهد در بهترین حالت سکوت در برابر انتقادات یا 

دفاعیه است و نه گفت وگویی فرهنگ ساز و روادارانه،

اقـدام نـاشر معـروف درخـور تقدیـر اسـت. امیدواریم 

ایـن حرکـت، سرآغـاز شـکل گیری گفت وگـو و نیـز یک 

فضای حرفه ای واقعی در عرصه فرهنگ به ویژه حوزه 

نـشر کتـاب باشـد و ناشرانـی کـه از ناآگاهـی مؤلـف/

مترجم به حقوق خود سوءاستفاده می کرده اند، پس 

از ایـن، رویکـردی اخلاق مدارانـه و حرفـه ای در پیش 

گیرند؛ اتفاقی که بی گمان پیامدهای مثبتی را برای 

فرهنگ کشـور در پی خواهد داشـت.

علیرضا حیدری

در یادداشت پیشین نوشتم که 

شعر عاشورایی را می شود به یادداشت

سه دوره زمانی پیش از صفویه 

و صفویه تا انقلاب و پس از 

انقلاب تقسیم کرد. دوره پیش از صفویه اشعار 

پراکنده تر و کم حجم تر بود، اما به دلیل وضعیت 

تاریخی تأثیرگذاری خوبی داشت. دوره دوم را 

هم می توان به دو زیربخش خود صفویه و پس 

از آن تا انقلاب اسلامی تقسیم کرد. در دوره 

حاکمیت شیعه صفوی، واقعه عاشورا به عنوان 

بزرگ ترین اتفاق تاریخ تشیع بیش از هر زمانی 

جدی گرفته شد و عزاداری در قالب آیین های 

متفاوت شکل گرفت. هرچند پیش از این و از 

دوران آل بویه عزاداری بر امام حسین(ع) راه 

افتاده بود، در صفویه ابعاد آن بسیار بیشتر شد 

و در همین دوران بــود که مرثیه سرایی و 

منقبت خوانی رشد چشمگیری پیدا کرد.

مراسم عزاداری به شعر عاشورایی نیاز داشت.

محتشم کاشانی از مشهورترین شاعران این 

عصر است که او را «پدر مرثیه سرایی ایران» نیز 

نامیده اند و ترکیب بند معروف او که با مصرع «باز 

این چه شورش است که در خلق عالم است» آغاز 

می شود، هنوز هم در عزاداری های اباعبدا...

خوانده می شود و الهام بخش سرایش اشعار 

عاشورایی زیادی شده است. همین جا باید از 

شاعر دیگر این عصر یاد کنیم که ترکیب بند 

زیبای عاشورایی او هم خواندنی است؛ وحشی 

بافقی در این ترکیب بند واقعه کربلا را با لحنی 

آهنگین و قوی روایت کرده است:

روزی ست اینکه حادثه کوس بلا زده ست

کـوس بلا به معرکه کربلا زده ست

روزی ست اینکه دست ستم پـیشه جفا

بر پای گلبن چمن مـصطفـی زده ست [...]

«با دقت در اشعار آیینی این دوره تاریخی روشن 

است که هرچند با گستره فراوان مراثی و مدایح 
اهل بیت(ع) و مکارم و فضایل پیامبر اکرم(ص)

روبه رو هستیم، ولی برخی از این اشعار گاه 

به علت گرایش به جنبه های عاطفی صرف 

و اغراق در مدایح و هجو موجب شده است 

تا شاعر نتواند تصویر دقیقی از قیام کربلا و 

اهداف عالی امام حسین(ع) ترسیم کند.» (مقاله 

«نگاهی تاریخی به حماسه عاشورا از منظر ادب 

فارسی»، نویسندگان: محمد حسن بیگی و 

اصغر شهبازی).

در فصلی از این دوره سبک هندی ظهور یافت 

و وجه امتیاز شاعرانی که درباره عاشورا و امام 

حسین(ع) اشعاری سرودند، همین رویکرد سبک 

هندی و اصفهانی است. اینان همان گونه که 

به مضمون آفرینی و بیان وقایع عاشورا توجه 

داشته اند، برای تأثیر بیشتر و ماندگاری هنر 

خود به آرایه های ادبی نیز پرداخته اند. صائب 

تبریزی در قصیده ای می گوید:

قطره اشکی که آید در عزای او به چشم

گوشوار عرش را از پاکی گوهر سزاست [...]

سُبحه ای کز خاک پاک کربلا سامان دهند

بی تذکر بر زبان رشته اش ذکر خداست [...]

دکتر غلامرضا کافی که رساله «شرح منظومه 

ظهر» را در نقد و تحلیل شعرهای عاشورایی از 

آغاز تا امروز نوشته است، در گفت گویی با وبگاه 

«آرمان هیئت» به نکته ظریفی اشاره می کند:«در 

دوره صفویه، رویکرد، بیشتر مرثیه گونه است. در 

این دوره، شعر عاشورایی تحت تأثیر «ملاحسین 

واعظ کاشفی» و کتاب «روضه الشهدا»ی او تا 

حدی مرثیه گرا می شود و تا حدودی جنبه های 

خرافی و داستان پردازانه و افسانه گرایی در شعر 

عاشورایی این دوره فراوانی می یابد. زیرا در 

عرصه سبک هندی، شعر عاشورایی در حال 

رخ نمودن است و از ویژگی های سبک هندی،

نازک خیالی، اغراق ها و شورمشربی هاست 

که در شعر عاشورایی این دوره نیز فراوانی 

می یابد. در این دوره، قرائتی سوگ مدارانه و 

تعزیه پردازانه بر شعر عاشورایی حاکم است.»

باید دید پس از این دوره (قرن دهم و یازدهم) 

جنبه های معرفتی و رویکردهای تحلیلی و 

معرفت شناسانه و نیز سیاسی و اجتماعی در 

شعر عاشورا چه وجهی دارد. به نظر می رسد 

این رویکردها در دوره های بعد از صفویه ـ اگرچه 

به تدریج و کند ـ اما اتفاق افتاده است.

 غلبه عاطفه 
و اغراق

نگاهی به شعر عاشورایی 
در دوره صفویه

 مـن همیشـه در حـال متولـد شـدنم حتـی شروع عـصر 

یخبنـدان و پایـان جنـگ سرد را هـم 

 صحنه انقراض 

دایناسـورها در هر دو دوره 

انگیزتریـن  یکـی از رقت 

سـت کـه  ا یـی  ها   ق تفا ا

ز  هنـو مـن   

ر  م د ا   ه مـد نیـا نیا بـه د

.

.

نمی دانـم درون رحم زمان 

منفـی را چگونـه محاسـبه 

 را نـشر 

 صفحـه بـه 

خراسـان چَغری بـَک داوود بـن میکائیـل بن سـلجوق 

 بـرای [انجـام دادن] کاری دیوانـی از مـرو رفتـم 

 زیـرا کـه در 

راسـتاییِ رأس و برِجیـس روی  آن روز هم 

ــ کـه نمـاد خجسـتگی  مـی داد [= برِجیـس ـ

 جـای 

 (می گوینـد کـه هـر آرزویـی که در 

ــ کـه برتـر اسـت و  آن روز بخواهنـد آفریـدگار ـ

) بـه گوشـه ای رفتم و دو رکعت 

ــ که  نمـاز به جـای آوردم و آرزو کـردم کـه خـدا ـ

ـ به من توانگری دهد. خجسـته و برتر اسـت ـ

 یکـی از 

 چامه ای 

 [آن 

ایـن 

 هنـوز [کاغـذ را] بـه 

او نـداده بـودم کـه او [بـه خوانـدنِ] درسـت 

 آن رخداد را باشـگون 

ـ که خجسـته  پنداشـتم و بـا خـود گفتـم خـدا ـ

 از آنجا 

بـه جَوْزجْانـان رفتـم و نزدیـک یک ماه [آنجا] 

ـ   (پیغمبر ـ

که خدا بر او و بر خاندان او آفرین و درود کند 

 هجری قمری) جعفر شــعار به چاپ انتقادی
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